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  انقلاب اسلامی؛ 
   میوه‌ی کارآمدی 

مکتب تشیع
سيدعبدالمجيد پيش‌بين‌ اشکوری

یکی از موضوعاتی که در شـناخت انقلاب اسلامی و کارآمدی آن مدخلیت 
دارد، شـناخت سـیر تحولات نهضت شـیعی اسـت. این شـناخت از راه‌های 
گوناگون امکان‌پذیر اسـت که یکی از آن‌ها شـناخت سـیر تحولات نهضت 
شـیعی از راه بررسـی سـیر تحـولات رابطه مرجعیـت شـیعی)امام معصوم و 
مجتهـد جامع‌الشـرایط( با مردم اسـت که بـا مراجعه به تاریخ از صدر اسلام 
تـا کنون، شـدنی اسـت. برای رابطه مرجعیت شـیعی بـا مردم می‌توان سـه 
دوره را شناسـایی کرد که هر دوره به نامی و ویژگی‌هایی شـناخته می‌شـود. 
پیش از ورود به این دوره‌ها بایسـتی نگاهی اجمالی به مکتب تشـیع داشـت. 

مکتب تشیع؛ مکتبی انقلابی

امامـت یـکی از اصـول مکتـب تشـیع اسـت. مکتـب تشـیع، برای انسـان 
به‌عنـوان خلیفـة‌الله چنان ارزشـی قائل اسـت که هیچ کسـی را دارای شـأن 
حاکمیـت بـر او نمی‌دانـد مگـر خداونـد متعـال بـه عنـوان کمـال مطلق و 
ائمـه هـدی صلـوات‌الله علیهـم در طـول خداونـد و نائـب امام معصـوم که 

مجتهـد جامع‌الشـرایط نـام دارد. در اندیشـه شـیعی رعایـت ایـن اصـل در 
کنـار رعایـت قوانین مطرح‌شـده در کتاب و سـنّت، یگانه‌راه نجات بشـریت 
شـناخته می‌شـود. بنابراین اصـل فوق‌الذـکر در درون خود، اصلـی انقلابی را 
می‌پرورانـد و آن اعتقـاد به نامشـروع بودن همه حکومت‌هـای غیرمعصوم و 
غیرمأذون)حکومت‌هـای شکـل‌‌گرفته به دسـت غیر مجتهد جامع‌الشـرایط( 
در دوران غیبـت اسـت؛ بـه همین دلیل، امام معصوم و نائبان ایشـان، همواره 

مرجعیـت نهضـت شـیعی را در دوره‌هـای گوناگـون به عهده داشـته‌اند.
بـا در نظـر گرفتن این اصل، رابطه مرجعیت شـیعی با عموم مردم سـاکن در 
سـرزمین‌های اسلامی بنابر اقتضائـات زمانه صورت‌هـای گوناگونی به خود 

گرفته اسـت که می‌توان آن را به سـه دوره تقسـیم کرد:

1ـ دوره رابطه علمی

بـازه زمانـی ایـن دوره، ده قـرن از صـدر اسلام تـا دوره صفویـه اسـت. 
از: عبارتنـد  دوره  ایـن  ویژگی‌هـای  عمده‌تریـن 
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مرجعیت شـیعی بـا همه 
فرودهـا  و  فرازهـا  ایـن 
فعالیت‌هـای جهادی  بـا 
مشـکلات  تحمـل  و 
خـود  توانسـت  فـراوان 
معرکه‌هـای  همـه  از  را 
ایـن دوره سـالم بیـرون 
آورد و شـیعیان علی‌ابـن 
کـه  را   ابی‌طالـب
روزی از انگشـتان دست 
از  نمی‌کردنـد،  تجـاوز 
اوایـل قـرن چهـارم بـه 
بعد بـه اقلیتـی قدرتمند 
تبدیـل کنـد و عالمانـی 
کـه  دهـد  پـرورش 
خورشـید درخشـان علم 
خـود  دوران  سـرآمد  و 

هسـتند.

  انقلاب اسلامی؛ 
   میوه‌ی کارآمدی 

مکتب تشیع

الف( آشنانبودن عموم مردم با مفهوم امامت
در صـدر اسلام در میـان مردمی که دوران جاهلیت را پشـت 
سـر گذاشـته و تازه مسـلمان شـده بودند، هنوز اندیشـه‌های 
اسلامی و مبانی و اصول اسلام شـناخته شـده نبـود.1 برای 
نمونـه، ابـن کثیـر از واقـدی نقل میک‌ند ـکه در زمـان وفات 
پیامبر گروهی به جنازه ایشـان می‌نگریسـتند و می‌گفتند: 
چگونـه می‌میـرد و حـال آنـک‌ه او شـاهد اعمال ماسـت؟ نه، 
قسـم بـه خـدا او نمـرده اسـت بلـکه مانند عیسـی به سـوی 
آسـمان‌ برده شـده اسـت؛ و بر در خانه صدا می‌زدند که جنازه 

او را دفـن نکنیـد؛ زیرا رسـول خدا نمرده اسـت!
صفحـات تاریـخ پُر اسـت از چنین نقل‌هایی که نشـان‌دهنده 
آشـنانبودن عمـوم مـردم با بسـیاری از معارف دینـی از جمله 

موضوع امامت اسـت.

سـرزمین‌های  بـر  سـنتّ  اهـل  حاکمیـت  ب( 
اسالمی

حاکمیـت در تمـام ایـن دوران یا به دسـت خلفا اسـت و یا به 
دسـت امویان، مروانیان، عباسـیان و یا عثمانیان؛ بـه جز دوره 
حکومـت امیرالمؤمنین و امام حسـن که بر پایه مفهوم 
امامت شکـل گرفت اما با پشـتیبانی‌نکردن مردم، حکومت با 

مشکـلات متعددی روبه‌رو شد.

ــیعه در  ــر ش ــنتّ ب ــل س ــت اه ــه جمعی ج( غلب
اســامی ســرزمین‌های 

د( سخت‌گیری و آزار و اذیت شیعیان 
تلاش مرجعیت شـیعی در این دوره، معطوف به نیروسـازی و 

ترویج مبانی شـیعی است.
رهبری نهضت شـیعی در تمـام این دوره، با وجود مشکـلات 
متعـدد، بـه کادرسـازی و تعمیق ایدئولـوژی و همچنین حفظ 
سـازمان شـیعی پرداخـت و از سـوی دیگر بـرای اتمام حجت 
و اثبـات نامشـروع بـودن حکومت‌هـای وقت، تلاش لازم را 
بـه عمـل آورد. ایـن دوره را دوران محنت شـیعه می‌نامند، که 

دشـوارترین دوران شیعه محسـوب می‌شود.
در ایـن دوران، دسـتگاه تبلیغاتی حاکمیت با تبلیغات مسـموم 
ضـد شـیعه در ضربـه‌زدن بـه این شـجره طیبه میک‌‌وشـید و 
در ایـن راسـتا بـزرگان شـیعه را بـا قسـاوت تمام به شـهادت 
می‌رسـاند و یـا منـزوی میـک‌رد؛ چنانـک‌ه مسـعودی نقـل 
میک‌نـد که یکی از بزرگان و صاحبان اندیشـه شـام پرسـیده 
شـد، ایـن ابوتراب ـکه امام جمعه وی را لعن میک‌ند کیسـت؟ 
گفـت: »بـه نظـرم وی یـکی از دزدان زیـرک اسـت.« بانـد 
امـوی، مروانـی و بنی‌عباسـی، توسـط دسـتگاه تبلیغاتی خود 
کار را بـه جایـی رسـانده بودنـد ـکه مـردم بـاور ـکرده بودنـد 
نماینـدگان اسلام نـاب و جانشـینان بر حـق پیامبـر آنانند و 
حتـی اهـل بیـت پیامبر نیـز آناننـد و همچنین سیاسـت آنان 

مبتنی بر مبانی دینی اسلام اسـت و جریان شـیعی و رهبران 
آن خارجـان از اسلام، برهـم زننـده وحـدت بین مسـلمین و 

مشرکند.2
گفت‌وگـوی ذیـل بیـن عبدا‌للهبـن هانی)یـکی از فرماندهان 
نظامی( با حجاج‌بن یوسـف به نقل مسـعودی3 نمونه‌ مشـتی 

از ایـن خروار اسـت؛
عبـدالله: قبیلـه مـا دارای فضایلـی اسـت ـکه هیـچ ـکدام از 

طوایـف عـرب بـه پـای آن نمی‌رسـد.
حجاج: این فضایل چیست؟

عبـدالله: در صفیـن در رکاب امیرالمؤمنین معاویـه، هفتاد مرد 
از قبیلـه مـا جنگیده‌انـد در حالی ـکه فقط یک مـرد در رکاب 
ابوتـراب جنگیـده و از وی همیشـه بـه بدی یاد شـده اسـت. 
هیـچ زنـی از قبیلـه ما نبـود مگر اینـک‌ه نذر کرد اگر حسـین 

کشـته شـود، ده شـتر در راه خدا قربانی کنـد و...
این‌هـا نمونه‌هایـی از صدهـا سـند تاریخـی اسـت که عمق 
تأثیـرات دسـتگاه‌های حکومتی بـر افکار عمومـی آن زمان را 
نشـان می‌دهـد. به هـر حـال در ایـن دوره که حـدود 10قرن 
بـه طـول انجامیـد، جریان شـیعی به‌ویـژه رهبـری آن تحت 
شـدیدترین تبلیغات باندهـای حکومتی و شمشـیرهای آن‌ها 
قـرار گرفتـه بود؛ امـا این همه سـخت‌گیری که اندـکی از آن 
کافـی بـود تـا مکتبـی را نابـود کند، نتوانسـت به هـدف خود 
 برسـد. در این دوران، نهضت شـیعی به رهبری ائمه اطهار
و مجتهدیـن جامع‌الشـرایط بـه عنـوان نائبـان بـر حقشـان، 
ریشـه تشـیع و معـارف آن را حفـظ ـکرد و آن را با اسـتفاده از 
فرصت‌هایـی همانند اختلافـات درون حاکمیتـی بنی‌العباس، 
بـه قدرت رسـیدن خانـدان شـیعی آل‌بویـه در درون حکومت 
عباسـیان، حملـه مغول‌ها و اسـتفاده از پراکندگـی جغرافیایی 
بسـیار گسـترده سرزمین‌های اسلامی، نسل به نسـل انتقال 
داد و تـا حـد تـوان جامعـه را بـا ایـن مکتـب سـعادت‌بخش 
آشـنا ـکرد. خلاصـه اینـک‌ه مرجعیـت شـیعی بـا همـه این 
فرازهـا و فرودهـا بـا فعالیت‌های جهادی و تحمل مشکـلات 
فـراوان توانسـت خـود را از همـه معرکه‌هـای این دوره سـالم 
بیـرون آورد و شـیعیان علی‌ابـن ابی‌طالـب را ـکه روزی 
از انگشـتان دسـت تجـاوز نمیک‌ردنـد، از اوایـل قـرن چهارم 
بـه بعـد بـه اقلیتـی قدرتمند تبدیـل کنـد و عالمانـی پرورش 
دهد که خورشـید درخشـان علم و سـرآمد دوران خود هستند؛ 
عالمانـی همچـون علی‌ابـن بابویـه، محمدبن علی‌بـن بابویه 
معروف شـیخ صدوق، شـیخ مفید، شـیخ طوسی، سیدمرتضی 
و سـیدرضی، ابوعلی حسن‌بن محمد طوسـی، شیخ ابوالقاسم 
علی‌بـن محمـد طبـری. در ایـن میـان، مـردم ایـران در قرن 
اوّل هجری پس از فتح‌شـدن به دسـت مسـلمانان با اندیشـه 
شـیعی آشـنایی نداشـتند اما در قرن دوم هم‌زمان با حکومت 
امویان تشـیع در ایران ریشـه دوانید و برخی از مناطق ایران با 
اندیشـه شیعی آشـنا شـد. تشـیع در اواخر قرن دوم و در اوایل 
حکومـت بنی‌عبـاس و پس از اقامت امام رضا در خراسـان 
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بـه صـورت یکـ اقلیـت در ایران شکـل گرفـت و در قـرن چهـارم و پنجم 
هم‌زمـان با حکومـت آل‌بویه قدرت بیش‌تـری یافت و در دوران سـلجوقیان 
ـکه از سـنی‌های متعصـب بودنـد گرفتار رـکود و توقف شـد، و سـرانجام در 
قـرن هفتـم در دوره حکومت مغول‌ها به واسـطه ایجاد فضـای آزاد ابراز بیان 

و عقیـده رو به گسـترش نهاد.

2ـ دوره رابطه مقلَّد و مقلدِّی

ایـن دوره از زمـان صفویـه در قـرن دهـم آغـاز می‌شـود و تـا اوایـل دوران 
قاجاریـه در قـرن13 ادامـه دارد. خصوصیـات ایـن دوره عبارتنـد از:

الف( ظهور صفویه؛ نقطه عطف در تاریخ تشیعّ
در اوایـل قـرن دهـم واقعـه بسـیار مهمـی در تاریـخ ایـران رخ داد ـکه نقطـه 
عطفی در تاریخ تشـیع محسـوب می‌شـود. این واقعه، ظهور حکومت صفویان 
بـه دسـت خانـدان صفوی بـود که از شـیعیان بودند. شـاه اسـماعیل صفوی، 
بنیان‌گـذار سلسـله صفویـه، توانسـت بـر چنـد پارگـی ایـران که بـه صورت 
ملو‌کالطوایفـی اداره می‌شـد پایـان دهد و حکومتی ملی به صورت کشـوری 

مسـتقل بـا هویت ملـّی را در سرتاسـر ایـران بـزرگ آن روز حاکم کند.
پس از شـاه اسـماعیل، شاه طهماسـب به حکومت رسـید. وی از بزرگ‌ترین 
مرجـع شـیعه عصر خود، محقـق کرکی معروف به محقق ثانـی، دعوت کرد 

تـا به ایـران بیاید و مسـؤولیت امور دینی را بـه عهده بگیرد. 

ب( قدرت گرفتن حوزه‌های علمیه
محقـق کرـکی بـا راه‌انـدازی حوزه‌های علمیـه و تربیت فقهـا و متکلمان و 
طلاب دینی و فرسـتادن آن‌ها به سرتاسـر کشـور، هم عالمانی چون شـیخ 
بهایـی و علامه مجلسـی را پـرورش داد و هـم روحانیت شـیعی را وارد متن 
زندگـی اجتماعـی مـردم ـکرد ـکه همیـن امـر باعـث شـد پس از گذشـت 
50سـال از حکومـت صفویان در زمان شـاه عباس دوم، اکثریت مـردم ایران 
با مکتب تشـیع آشـنا شـده، به آن رو کنند. حتی در پرتو این قدرت سیاسـی 

صفویه، شـیعیان سـاکن در دیگر کشورها، پشتوانه سیاسـی قدرتمندی برای 
خـود پیـدا کردند و تفکر شـیعی در آن کشـورها نیز گسـترش یافت.

ج( ‌اوج‌گیری رابطه مقلَّد و مقلدِّی
با گسـترش تفکر شـیعی در جامعه به مرور زمان رابطه مقلَّد و مقلدِّی شکـل 
گرفـت؛ البتـه این بدان معنا نیسـت ـکه پیش‌تر، این رابطه نبوده اسـت بلکه 
این مسـأله به گسـتره‌ای اجتماعی در سـطح ملی و فراتر از ملیّ دست یافت. 
بـرای نمونه، تا پیش از گسـترش تفکر شـیعی در ایران، اکثـر قریب به اتفاق 
مـردم ایـران احکـام خـود را از عالمان اهل سـنّت می‌گرفتند اما پـس از این 

دوره، بـه علمای شـیعه رجوع میک‌ردند.
از اواخـر دولـت صفـوی، ایـران شـیعی بـه لحـاظ سیاسـی دچـار فرازهـا و 
فرودهای بسـیاری شـد. حمله محمود افغـان به ایران و تصـرف اصفهان در 
سـال1135ق و برقراری حکومت افغان‌ها در بخشـی از کشـور، به شـهادت 
عـده‌ای از علمـا و آوارگـی بسـیاری دیگر انجامیـد. این حمله موجب شـد تا 
بسـیاری از عالمـان شـیعه به برخی شـهرهای عـراق، نجف، کربلا و سـامرا 
مهاجـرت کنند؛ البته کسـانی ماننـد ملامهدی نراقـی، میرزای قمـی و... در 

ایـران بودنـد امّـا ثقل مرجعیـت به عراق منتقل شـد. 
یـکی از مهم‌تریـن مشکـلاتی ـکه در ایـن بـازه زمانـی بـرای مرجعیـت 
شـیعی رخ داد، بـه قدرت رسـیدن نادرشـاه بود که حرکت‌هـای متناقضی 
را انجـام مـی‌داد؛ چـرا که او با توجـه به قدرت روحانیت شـیعه تصمیم به 
نابـودی روحانیـت گرفـت. در این که رفتار نادرشـاه بـا روحانیت چگونه و 
مذهـب او چـه بوده اسـت، بین مورخـان اختلاف نظر وجـود دارد؛ چرا که 
او از سـویی می‌خواسـت بـر مردمـی حکومـت کنـد که به مکتب تشـیع 
معتقـد بودنـد و از سـوی دیگـر روحانیـت شـیعی را بـه عنـوان مرجعیت 
نمی‌پذیرفـت؛ در نتیجـه از یک سـو بـه تعمیر و گسـترش حرم‌های اهل 
بیـت اقدام میک‌رد و از سـوی دیگر در سـال1156ق در نجف اشـرف 
مجمعـی را تشکـیل داد تـا از علمای شـیعه بر حقانیت سـه خلیفـه و لغو 
رسـمیّت تشـیع در ایـران تاییـد بگیـرد؛ اما به‌ هرحـال این رابطـه مقلَّد و 

مقلدِّی مسـیر خـود را ادامه داد.
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از جمله إعمال ولایت در 
حـوزه اجرای احـکام را 
می‌تـوان به اعلام جهاد 
میرزامسـیح  آیـت‌الله 
تهرانی ضد سیاسـت‌های 
کشـته  بـه  کـه  روسـی 
گریبایـدوف  شـدن 
همچنیـن  و  انجامیـد 
اعلام جهـاد در اعتراض 
رویتـر  قـرارداد  بـه 
حاج‌ملاعلـی  توسـط 
کنـی معـروف بـه رئیس 
المجتهدین اشـاره کرد.

رابطه مقلَّد و مقلدِّی را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد:

الـف( دوره مرجعیـت پراکنـده: در ایـن دوره بـه دلیل 
حاکمیـت تفـکر اخباری‌گری بـر حوزه‌های علمیـه و پراکنده 
ـکردن علمـا از مرـکز علمـی واحـد، هـر شـهر و منطقـه‌ای، 
عالمِی داشـت ـکه مردم آن منطقه برای دسترسـی به معارف 
و احکـام دینـی خـود بـه ایشـان مراجعـه میک‌ردند. ایـن امر 

موجـب پراکندگـی قـدرت در مرجعیت شـیعی شـده بود.

ب( دوره مرجعیـت عامـه: ایـن دوره از زمـان حاکمیت 
تفـکر اصولی توسـط مرحوم وحیـد بهبهانـی در دوران زندیه 

می‌شـود. آغاز 
وحیـد بهبهانی پـس از گذراندن تحصیلات خـود در اصفهان 
و نجـف بـه بهبهـان بازگشـت و نزدیکـ بـه سـی سـال در 
بهبهـان بـه تدریس و ترویج دینی پرداخت و سـپس به کربلا 
مهاجـرت و مکتـب اصولـی را احیا کرد. عظمـت او در دو چیز 

است:
1. تربیـت شـاگردانی ماننـد شـیخ‌جعفر کاشـف‌الغطاء، شـیخ 

محمدباقـر شـفتی، حـاج ابراهیم کلباسـی و...
2. احیای مکتب اجتهاد

با احیای مکتب اجتهاد و گسترش آن و آشنایی جامعه با یکی 
از اصـول اجتهـاد که وجـوب تقلیـد از مجتهد جامع‌الشـرایط 
اعلم اسـت، مرجعیت عامه از زمان شـیخ‌انصاری فراگیر شـد.
بـا شکـل‌گیری مرجعیت عامه، قـدرت در ایران بـه دو بخش 
تقسـیم شـد: قدرت سیاسـی که در اختیـار دولت قاجـار بود و 

قـدرت مذهبـی که در اختیـار مرجعیت عامه قرار داشـت.

3. رابطه ولایی

در ایـن دوره بـه دلیل گسـترش تفکر شـیعی و شکـل‌گیری 
مرجعیـت عامـه و قدرتمند شـدن ایـن جایگاه، زمینـه إعمال 
ولایـت در سـطح ملـی و فراملی فراهـم آمد که خود به سـه 

مرحله قابل تقسـیم اسـت.

الـف( إعمال ولایـت در حـوزه اجرای حکـم: مانند 
حکم جهاد مرحوم کاشـف‌الغطاء در جنگ‌های ایـران و روس.

در جریـان جنگ‌هـای ایـران و روس، بـزرگان دولـت قاجار 
پـس از ناامید شـدن از کمک دولت‌های فرانسـه و انگلیس، 
بـه دامـان مرجعیـت شـیعی بـه دلیل نفـوذ کلمه ایشـان در 
میـان ملـت پناه بردنـد. به درخواسـت میرزا بـزرگ فراهانی، 
حاج‌ملاباقـر  یعنـی  زمـان  آن  بـزرگ  عالمـان  از  تـن  دو 
سلماسـی و صدرالدیـن تبریزی بـه عتبات مسـافرت کردند 
تـا موضـوع لشکرکشـی روسـیه را بـه آگاهـی شـیخ‌جعفر 
نجفـی کاشـف‌الغطاء و آسـیدعلی اصفهانـی برسـانند ـکه 
جایـگاه مرجعیـت عامـه را داشـتند. مرحـوم کاشـف‌الغطاء 

پـس از شـنیدن ماجـرا، فتـوای جهـاد صـادر و آن را از بـاب 
إعمـال ولایـت قلمـداد کردنـد؛ از ایـن رو در نامـه خـود به 
مـردم ایران چنین نوشـتند: »به درسـتی که سیاسـت جهاد، 
دفع اهل کفر و عناد و جمع لشـگر و سـپاه مخصوص اسـت 
بـه بـزرگان و ائمـه امنا و کسـی که قائم مقام ایشـان اسـت 
از علمـا پـس از حصـول موانـع ظهـور و عـدم امکـان قیام 
مـا و قیـام علمـا بـه این امـور یعنـی )حکومت در دسـت ما 
نیسـت( اذن دادیم به پادشـاه این زمان که معترف اسـت به 
اطاعت و سـالک اسـت در رفع دشـمنان به طریق شـریعت 
و... و کسـی را ـکه ولیعهـد و قائم‌مقـام خـود داشـته و ملک 
آذربایجان را به او واگذاشـته و اوسـت شـاه‌زاده عباس‌میرزا... 
هـر کس در سـپاه ایشـان قتیل شـود مثـل آن اسـت که در 
لشـگر ما به قتل رسـیده و آن که اطاعت ایشـان کند چنان 
اسـت ـکه اطاعـت ما ـکرده و هر که ایشـان را یـاری نکند، 
ندیـم ندامـت شـود و محـروم از شـفاعت مـا در روز قیامت 

شود.«4
و همچنیـن از مرحـوم سـیدعلی طباطبایی، صاحـب ریاض، 
فتوایی مشـابه صادر می‌شـود و مراجعی نیز که مرجعیت عام 
را نداشـته و در ایران سـاکن بودند به تبع ایشـان اعلام جهاد 
کردنـد؛ همانند ملااحمد نراقی و میرزاحسـین سـلطان‌العلما و 
حتـی برخی علمـا همچون سـیدمحمد مجاهد، مسـتقیم در 

جبهه‌ها حاضر شـدند.
از جملـه إعمـال ولایت در حـوزه اجرای احکـام را می‌توان به 
اعلام جهـاد آیـت‌الله میرزامسـیح تهرانی ضد سیاسـت‌های 
روسـی که به کشـته شـدن گریبایـدوف انجامیـد و همچنین 
اعلام جهاد در اعتـراض به قرارداد رویتر توسـط حاج‌ملاعلی 

کنـی معروف به رئیـس المجتهدین اشـاره کرد.

ب( إعمال ولایت در حوزه جعل قانون شرعی
ناصرالدین شـاه در سـال1306ق که برای سـومین بار به اروپا 
رفـت، قـرارداد انحصـار تنباـکو را در اختیـار انگلیس قـرار داد 
ـکه موجـب اعتراض مـردم در بسـیاری از مناطق ایران شـد. 
قیـام مـردم شـیراز به رهبـری مجتهـد فارس، حاج‌سـیدعلی 
اکبرفال اسـیری، توسـط دولت قاجار با گلوله پاسـخ داده شـد. 
در ایـن زمـان ـکه زعامـت و رهبـری نهضت شـیعی پس از 
شـیخ‌انصاری بر عهده سیدمحمدحسـن حسـینی معـروف به 
میرزای‌شـیرازی بود حکم تحریم تنباکو توسـط ایشـان صادر 

: شد
»بسـم‌الله الرحمن الرحیم، الیوم اسـتعمال تنباکو و توتون بأیّ 

نحـوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان اسـت.«
آن چـه میـرزا انجـام داد اجـرای حکم نبود بلـکه جعل قانون 
شـرعی بـود ـکه از بـاب ولایـت انجـام مـی‌داد. و ایـن برای 
نخسـتین بـار بـود که مرجعیـت شـیعی در جایگاه نائـب امام 
معصـوم آن هـم در سـطح ملـّی بـه دلیـل آمـاده بـودن 

ظرفیـت اجتماعـی زمینـه إعمـال ولایـت ‌را پیـدا میک‌رد.
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ج( إعمال ولایت در حوزه نظام‌سازی
ایـن دوره از زمـان مشـروطیت آغـاز شـد. در زمـان مشـروطه و حوادثی که 
در آن زمـان رخ داد و قیـام مردمـی که ضد اسـتبداد و اسـتعمار شکـل‌گیری 
شـد، فضـای ساختارسـازی بـرای مرجعیـت شـیعی فراهم شـد ـکه البته با 
توطئه جریان روشـنفکری و هم‌دسـتی آنان با اسـتعمارگر پیر انگلستان این 
نظام‌سـازی به سـرانجام نرسـید. در این دوران، کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله 
توسـط میرزا حسـین نائینی نوشـته شـد و فعالیت‌ها و مجاهدت‌های شـهید 
شـیخ فضـل‌الله نـوری بـا عنـوان مشـروطه مشـروعه‌خواه آغـاز شـد اما به 
دلیل خیانت‌های روشـنفکران و به دار کشـیده شـدن ایشـان توسـط جریان 
روشـنفکری غـرب‌زده به ثمر ننشسـت؛ البتـه در دوران حضرت امـام )و قیام 
سـال1357ش( ایـن اتفـاق رخ داد و بـرای نخسـتین بـار نظامـی سیاسـی 
براسـاس تفـکر شـیعی ـکه همان فلسـفه سیاسـی امامت اسـت در سـطح 
ملـّی تحقـق یافـت و این تئوری شـیعی پس از 1400سـال تلاش بی‌وقفه 
ائمه و علما به ثمر نشسـت و قدرت سیاسـی به دسـت مرجعیت نهضت 
شـیعی افتـاد و نقطه عطفی در تاریخ بشـری شـد؛ بدان امید ـکه این انقلاب 
چنان که زمینه‌سـاز بیداری اسلامی شده است زمینه‌سـاز حاکمیت مهدوی 
و شکـل‌گیری دولـت مهـدوی و تمـدن اسلامی نیز باشـد. بارقه‌هـای این 

امیـد را می‌تـوان در اربعین حسـینی مشـاهده کرد.
در پایان این نوشتار دو نکته را به عنوان نتیجه مطرح میک‌نم: 

نخسـت اینک‌ه عمر جمهوری اسلامی ایران 40سال اسـت اما عمر انقلاب 
اسلامی از حضرت آدم تا حضرت خاتم اسـت و از زمان حضرت خاتم تا 
زمـان غیبـت و از زمان غیبت تا به امـروز؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران 
بـه عنـوان ام‌القرای تفکر اسلام نـاب، محصول تلاش انبیـا و ائمه و علما و 
مراجـع، و پاسـخی به خطاب الاهیِ »اسـتجیبوا لله و للرسـول اذا دعاکم لما 

یجیبکم« به عنوان تنها راه نجات بشـریت اسـت.
نکتـه دوم اینـک‌ه بـه جـای نتیجه‌گیری از این نوشـتار، مخاطـب را به تأمل 
در بخش‌هایـی از مقدمـه وصیت‌نامه حضـرت امام فرامی‌خوانم؛ ایشـان 
پـس از ذـکر حدیث ثقلیـن می‌فرماینـد: »و بعـد این‌جانب مناسـب می‌دانم 
ـکه شـمه‌ کوتـاه و قاصر در باب ثقلیـن تذکر دهم نـه از حیث مقامات غیبی 
و معنـوی و... و نـه از آن‌چه گذشـته اسـت بر این دو ثقل)قـرآن و اهل بیت( 
از دشـمنان خـدا و طاغوتیـان بازیگر که شـمارش آن برای مثل منی میسـر 
نیسـت و... بلکه مناسـب دیدم اشـاره‌ای گذرا و بسـیار کوتاه از آن‌چه بر این 

دو ثقل گذشته اسـت بنمایم...
... اکنون ببینیم چه گذشـته اسـت بر کتـاب خدا این ودیعـه الاهی و ماترک 
پیامبـر اسلام، مسـائل اسـف‌انگیزی ـکه باید بـرای آن خـون گریه کرد 
پس از شـهادت حضرت شـروع شـد، خودخواهان و طاغوتیان قرآن کریم 
را وسـیله کردنـد بـرای حکومت‌های ضد قرآنی و مفسّـران حقیقـی قرآن و 
آشـنایان بـه حقایـق را که سراسـر قـرآن را از پیامبـر اـکرم دریافت کرده 
بودنـد و »إنـی تارک فیکم الثقلان« در گوششـان بود با بهانه‌های مختلف و 
توطئه‌هـای از پیش تهیه شـده آنـان را عقب زده و با قـرآن در حقیقت قرآن 
را ـکه برای بشـریت تـا ورود به حوض بزرگ‌ترین دسـتور زندگانـی مادّی و 
معنـوی بـود و هسـت، از صحنه خـارج کردند و بر حکومت عـدل الاهی که 
یـکی از آرمان‌هـای این کتاب مقدس بوده و هسـت خط بطلان کشـیدند و 
انحـراف از دیـن خـدا و کتاب و سـنت الاهـی را پایه‌گذاری کردنـد... هر چه 

ایـن بنیـان ـکج به جلـو آمد کجی‌هـا و انحراف‌هـا افزون شـد تـا آن‌جا که 
قـرآن کریـم را که برای رشـد جهانیـان و نقطه جمیع همه مسـلمانان بلکه 
عائله بشـری از مقام شـامخ احدیّت به کشـف تام محمدی تنزل کرد که 
بشـریت را به آن‌چه باید برسـند، برسـاند و ]انسـان[ این ولیده‌ علم الاسماء را 
از شـر شـیاطین و طاغوت‌ها رها سـازد و جهان را به قسـط و عدل رسـاند و 
حکومـت را به دسـت اولیاءالله معصومین علیهم صلـوات الاولین و الآخرین 
بسـپارد تـا آنـان به هـر که صلاح بشـریت اسـت ]مجتهـد جامع‌الشـرایط[ 
بسـپارند. چنان از صحنه خارج نمودند که گویی نقشـی برای هدایت ندارد...
مـا مفتخریـم و ملـت عزیز سـرتا پا متعهـد به اسلام و قرآن مفتخر اسـت 
ـکه پیـرو مذهبـی اسـت)نهضت شـیعی( ـکه می‌خواهـد حقایـق قرآنی که 
سراسـر آن از وحـدت بیـن مسـلمین بلکه بشـریت دم می‌زنـد، از مقبره‌ها و 
گورسـتان‌ها نجـات داده و بـه عنـوان بزرگ‌ترین نسـخه نجات دهنده بشـر 
از جمیـع قیـودی ـکه بـر پای و دسـت و قلـب و عقـل او پیچیده اسـت و او 
را بـه سـوی فنـا و نیسـتی و بردگـی و بندگـی طاغوتیان میک‌شـاند نجات 
دهـد. و مـا مفتخریـم که پیرو مذهبی هسـتیم که رسـول خدا مؤسـس آن 
بـه امـر خداونـد تعالـی بـوده و امیر‌المؤمنیـن علی‌ابـن ابی‌طالـب ایـن بنده 
رهاشـده از تمـام قیود]عنصـر امامـت[ مأمور رها کردن بشـر از تمـام اغلال 

و بردگی‌هاسـت...
مـا مفتخریـم ـکه ائمـه معصومین مـا صلـوات‌الله و سلامه علیهـم در راه 
تعالـی دیـن اسلام و در راه پیـاده ـکردن قـرآن کریم که تشکـیل حکومت 
عـدل یـکی از ابعـاد آن اسـت در حبس و تبعید به سـر برده و عاقبـت در راه 
برانـدازی حکومت‌هـای جائرانـه و طاغوتیـان زمان خود شـهید شـدند، و ما 
امـروز مفتخریـم که می‌خواهیم مقاصد قرآن و سـنّت را پیاده کنیم و افشـار 
مختلفـه ملـت مـا در این راه بزرگ سرنوشت‌سـاز سـر از پا نشـناخته جان و 

مـال و عزیـزان خود را نثـار راه خـدا میک‌نند...
مـن اکنـون به ملت‌های شـریف و سـتمدیده و بـه ملت عزیز ایـران توصیه 
میک‌نـم ـکه از ایـن راه مسـتقیم الاهی که نه به شـرق ملحد و نـه به غرب 
سـتمگر کافـر وابسـته اسـت، بلکه بـه صراطی ـکه خداوند بـه آن‌ها نصیب 
فرمـوده اسـت محکم و اسـتوار و متعهد و پایـدار پای‌بند بـوده و لحظه‌ای از 
شکـر ایـن نعمت غفلـت نـکرده و دسـت‌های ناپاک عمـال داخلـی بدتر از 
خارجـی تزلزلـی در نیّـت پـاک و اراده آهنیـن آنـان رخنـه نکنـد و بدانند که 
هرچه رسـانه‌های گروهی عالم و قدرت‌های شـیطانی غرب و شـرق اشـتلم 
می‌زننـد دلیـل بـر قـدرت الاهـی آنان)ملـت ایـران( اسـت و خداونـد بزرگ 
سـزای آنان)شـیاطین شـرق و غـرب( را هـم در ایـن عالـم و هـم در عوالم 
دیگـر خواهـد داد؛ انـه ولـی النعم و بیده ملکوت کل شـیء؛ و با کمـال جدّ و 
عجـز از ملت‌های مسـلمان می‌خواهـم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسـی، 
اجتماعـی، اقتصـادی، نظامـی ایـن بـزرگ راهنمایـان عالم بشـریت به طور 

شایسـته و بـه جـان و دل و جان‌فشـانی و نثـار عزیزان پیـروی کنند.«

پی‌نوشت‌ها:
1. علامه طباطبایی، رسالت تشیع در دنیای امروز، ص 64.
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